
                                                      سال بيست و يكم    1581شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94آذر     18شنبه  چهار هنري -ادبي 

 تقوا
  حبيب اله زارع 

 چيست تقوا گويمت من با دليل
 تا بداني و بماني تو جليل

 خود نگهداري بود بهر خدا
 تا كه ماني پاك همچون انبياء

 ها غافل شوياز دروغ و حيله
 در مقابل سالم و عاقل شوي

 راه حق را پيشه سازي هر زمان
 حرف حق گويي تو با ورد زبان

 ها دور گردي با شرفاز كجي
 راست پيمايي تو ره را با هدف
 خود كني اصلاح بعداً ديگران

 تا كه سالم ماني اندر اين جهان
 در سخن بايد كه باشي در سكوت
 حفظ بنمايي تو اين خط و خطوط
 در حسادت قلب خود را پاك كن
 قبري بركن اين عمل را خاك كن

 در نگاهت چشم را سالم نما
 عقل خود را زين عمل حاكم نما

 با دورويي و دغل بيگانه شو
 راه حق پويا و چون دردانه شو
 عهد را در جاي خود بنما وفا
 چون تو مسئولي در نزد خدا

 ظلم و زور و ميگساري كن رها
 ي خاص خداتا شوي تو بنده

 ميل شهوت را بكشُ تو اندرون
 تا كه ايمانت رود حد فزون
 عبد خالص باش از بهر خدا
 تا تو را شيطان نلرزاد ز جا

 در نماز و روزه و حج و جهاد
 سعي بايد كرد در اين اتحاد

 ها جابجاگر نمايي اين عمل
 خوي تقوا داري از نزد خدا

همراه بهار

  دكتر لطفعلي كريمي 
 شريك جرائم پتكم
 .در ويراني صخره

 مرا به نوك قله بياويز
 تا آفتاب مثله شود درمن

 تا دود سوختن پلكهايم
 .بوي باروت از سرانگشتانم بزدايد

 در هزارپايي
 اختلاط بوي بابونه و باروت

 .ي چشمانمگم مي كند صف تانكها در تنگي حدقه
 چقدر مي ترسم

 از خاك كردن دستهايم
 چقدر غريبه ام با ماه
 در سياهي آن سنگر
 چقدرنزديكم به دريا
 .در نبود اين خاكريز
 در آن سپيد بلند

 .بهار را  با شكستن پتكم عاشقم

  آوا رضايي 
 محمود شيربازو: مترجم

- 1 
 خود را  نمي يابم

 عقربه ها
 در انحصار زمان،

 زنان و مردانِ خوابيده در پيكر زمين
 تراشه هاي حسرت
 در ضيافت ترانه ها،

 نگاهي از آه ماه
 افتاده

 ! بر آفتاب
  

I cannot find myself! 
The minute hands just for the time 
 Like The sleeping men and women 

 On the earth 

The ribbon of regret 
Hospitalized by my songs, 
and the moon’s sigh 
Has fallen on the sun! 
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 مي افتد هر روز
 چشمت از تصوير
 چراغهاي خاموش

 خوابهاي بيدار
 همين حالا

 خواب
 بويِ آمدنت را

 .ديده است 
Everyday 
The off lights 
Show your lovely eyes 
And now  
My awoken eyes 
Are dreaming you.  

  
-3 

 هراسان است
 ساعت

 در شكل هندسي خويش
 به قاعده
 عقربه ها

 بوسه مي زنند
 .....زمان را 

The clock is alarmed 
 By its Geometric shape 
And the minute hands 
Kiss the rule of 
The time 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  عاطفه احمدي 
 هايت روبرويم بود و نيستچشم

 شور خواندن در گلويم بود و نيست
 در نگاهم با نگاه عاشقت

 حس خوب گفتگويم بود و نيست

 سعيد پورزال 
 ي يك برگوقتي سكوت هرزه

 من را به سمت باغ تنت برد
 در پيش چشم مست من از تو

 هاي تو پژمردانبوه غنچه
 

 ست خسته و مغروردر من زني
 مست از شكوه زلف تو در باد
 مست از سكوت سمفوني عشق

 ي آزاددر گوش يك پرنده
 

 ست پر از دردهر  روز من زني
 زار دو چشمتدر عمق نيزه

 اي شدم كه بگردمپروانه
 حول تو در مدار دو چشمت

 
 ها سكوت نكردندآيينه

 وقتي تو را به شعر كشيدم
 آيينه مادر غزلم بود

 با شوق او به شعر رسيدم
 

 ست محو نگاهتدر من زني
 ي الماسيك زن به جنس حلقه

 يك زن پر از سكوت، پر از شعر
 اي زلال و پراحساسآيينه

 
 كه نبودي... يك زن به نام تو

 حالا مرا به سخره كشيده
 هاي محو مه و دوداز جاده

 از راه دور دور رسيده
 

 ها هميشه مست غرورندزن
 من مست عطر زلف تو در باد

 حالا كه آمدي كه بماني
 »ي آزادترسم از پرندهمي«

به نام آنكه اگر حكم كند، همه محكوميم

  عسل اميرزاده 
. ام تند تند ورق خورد تا به پاييز رسيـد تقويم زندگي

-گـويـا مـي     .  اين روزها حال و هواي خاصي دارد  
 .خواهد چيزي را يادآوري دلم كند

اند ها به رقص درآمدهدانم چرا برگمن كه خود مي
 .اندها را طلايي رنگ كردهو جاده

دانم چگونه بابت اين نعمت زيبايت تشـكـر   خدايا نمي
داني كه ديگر عشق در وجـودم دفـن     خود مي.  كنم

اي را برايم زميني كردي تا باز عشق در دلم جـوانـه     شده بود تا اينكه فرشته
 .زند
 ...آري

ترم، تمام روزهايي كه از پاييز گذشتـه  شود انگار از هميشه عاشقپاييز كه مي
چرا كه پاييز امسال عشق حس ديگري دارد .  تا به امروز همواره عاشقت بودم

 .تر استو معشوق خواستني
 !!نازنينم

هاي بيكران تـو  دانم چه چيزي را به تو هديه دهم كه لايق خوبيامشب نمي
 .باشد

تپد، همراه با تمام دارم و براي تو مي تمام دارايي من قلبي است كه در سينه
 .هاي عاشقانه تقديم به وجود گرمتدقايق مانده از عمرم و زيباترين نغمه

تو با آمدنت دفترچه خاطراتم را كه خالي از عشق و يكرنگي بود، سرشـار از    
 .عشق و محبت كردي

 تولدت مبارك. گويمزيباترينم، لمس بودنت را هزاران سپاس مي

  ايمهتاب خواجه 
لرزش واژه در جملاتـي  
بغض وار، با قلمي گريان 
بــر خــطــوط مشــوش     

هايم را بـيـمـار      دلنوشته
 .سازدمي

هايم عـفـونـت    دلواپسي
 .كنند و افكارم سكتهمي


